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 مقدمه

 اخیر مطرح هه هایدمعاصر است که عمدتا در  یدر مبحث اعجاز قرآن از بحث های نوظهور پژوهشگران قرآن یحوزه علوم انسان

ضایی ر[این است وم دربا دیگر عل یشده و مورد تحقیق و بررسی دانشمندان و قرآن پژوهان قرار گرفته است .تمایز علوم انسان

 که : ]1392،یاصفهان

 در مورد اختیار و قدرت تصمیم گیری انسان باشعور است. ی.موضوع علوم انسان1

 شناخت رفتارها و روابط انسانها با توجه به اراده و اختیار انسان. ی.هدف اصلی علوم انسان2

 شود. یشتر از روی توصیفی و تفسیری استفاده میکمتر قابل کنترل است و ب ی.محیط ازمایش علوم انسان3

 یابد. تطبیق بیشتر ذهنی و استنباطی است تا اینکه مورد ازمایش قرار گیرد و با واقعیت ی.نظریه های علوم انسان4

 د.یی داراست و این علوم در سرنوشنت انسان تاثیر بسزا ی.هدف قرآن)هدایت و تربیت(همخوان تر با علوم انسان5

 سه احتمال را می توان مطرح کرد: یمفهوم شناسی اعجاز مدیریتی قرآن در حوزه علوم انسان در مبحث

ر آن است وزیلمی قرالف(گزاره های مدیریتی مطرح شده در آیات قرآن  قبل از کشف ان در دانش مدیریت ،که نوعی رازگویی ع

 مجموعه اخبار غیبی قرآن قرار میگیرد.

ازه ه همان اندامعه بآن در تحول مدیریتی جامعه عرب عصر جاهلی.البته این نقش قرآن در هر جب(نقش تاریخی اعجاز گونه قر 

 رار است.ابل تکقای که قرآن اجرا شود قابل مشاهده و برسی است،یعنی این بعد از اعجاز قرآن در هر عصر و نسل جدیدی 

،اصول و روش های خاص  یاست،نظامی که دارای مبان ج(نظام مدیریتی قرآن که به صورت موضوعی از آیات قرآن قابل استنباط

خویش است ومیتواند برتری خود را بانظام های رقیب به اثبات برساند.مثلا نظام مدیریتی قرآن ،مبتنی بر ولایت و اطاعت و 

واْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکم...( مشروعیت از بالا به پایین استف هر چند مقبولیت بر اساس رای مردم است )...اطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُ

خدا و صاحبان امر خودتان را اطاعت نمایید (.اما در نظام های مدیریتی رقیب مثل  یترجمه:)خداوند را اطاعت کنید و فرستاده 

دموکراسی، مشروعیت واطاعت از پایین به بالاست، یعنی رای مردم است که به رهبری و مدیریت جامعه اعتبار می بخشد و 

)صلی الله علیه وآله وسلم( و نیز در عصر حاضر در عصرپیامبر یرهبر و مدیر جامعه باید تابع نظر مردم باشد.نظام مدیریتی قرآن

 کارآمدی خویش را نشان داده است.-در نظام ولایت فقیه در ایران-
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 قرآنی تیریمد اعجازی شناس مفهوم

. است شده ارائه گوناگونى تعاریف آن براى اصطلاح در و ]1363د،یعم[ است مدیرى و بودن مدیر معناى به لغت در مدیریّت

 براى افراد، از زیادى تعداد بر نظارت و هماهنگى ایجاد هدایت، از است عبارت مدیریّت هنر: اندگفته و دانسته هنر را آن برخى

 هنر و علم مدیریّت: اندگفته و دانسته هنر و علم از ترکیبى را آن بعضى و]1392، کولب -گولد[ معیّن مقصودى یا هدف به نیل

 ]1395،ینبو[ ییکارآ حداکثر با مطلوب هدفهاى به نیل براى جمعىدسته فعالیّتهاى مهار و رهبرى کردن، هماهنگ و متشکّل

 امور اداره براى مختلف تکنیکهاى کاربرد از است عبارت مدیریّت،: اندگفته و دانسته امور اداره تکنیک و روش را آن دیگر برخى

 راهبرى و راهنمایى و مشخص، و معیّن هدف به نیل براى سازمان یک فعالیّتهاى کلیّه نمودن هماهنگ و انسانى گروه یک

 علم یا است هنر مدیریّت، اینکه از نظر صرف اینجا در ]1395،ینبو[.نامندمى سرپرستان یا و مدیران را انها که سازمان رهبران

 و شده آورىجمع است استفاده قابل آن درباره قرآن آیات از که اطّلاعاتى مجموعه امور، اداره خاصّ  تکنیکهاى و روش یا هنر و

 .است گردیده استفاده« أهلها إلى الأمانات تؤدّوا ان یأمرکم اللّه ان» مانند جملاتى و« ولىّ» مشتقاّت ،«امام» هاىواژه از

 در رای علم قیدقا و مطالب که است قرآن دریی ها اموزه و اتیآ ت،وجودیریمد اعجاز از  منظور ]1383،یرفسنجانی هاشم[

 و کشف دانشی ازسو کنون تا کهی ای علم مطالب از اند؛اعم کرده مطرح تیریمد و سازمانی دانش موضوعات و مسائل قلمرو

 و انسانی رهبر و تیریمد حوزه در کنون تا نزول زمان از میکر قرآن که است نیمنظورا گریدی ریتعب به و است شده نییتب

 و ها نهادی رهبر و تیهدا وی ران،نهادسازیمد پرورش در را خود اعجاز ازیی ها جلوه و داشته گونه اعجاز جامعه،کارکرد

 ]1392،یاصفهانیی رضا[ .است رسانده اثبات به ها سازمان

 

 میتحری شناس مفهوم

 ای کی هیعل م،یتحر یمجر عنوان به یالمللنیب گریباز چند ای کی لهیوس به که است یتیفعال(Sanction)  سانکشِن ای میتحر

 ای مبادلات یبرخ انجام از انها ساختن محروم اهداف با کشورها، نیا مجازات منظور به م،یتحر هدف عنوان به گرید کشور چند

« میتحر یمجر» از منظور نجایا در.شودیم اعمال م،یتحر انیمجر دید از مهم و نیمع ییهنجارها رشیپذ به انها ساختن وادار

 کشور کی از شیب محاصره اعمال در است ممکن هرچند باشد، میتحر یویسنار سندهینو که است یالمللنیب یگروه ای یکشور

 ،یاقتصاد یهامیتحر اما.شوندیم واقع میتحر یاصل هدف که است ییکشورها ای کشور« هدف» از منظور و باشد داشته شرکت

 استیس رییتغ به ساختن وادار یراستا در هدف، کشور یالمللنیب یگذارهیسرمآ و تجارت بر که است یتیمحدود اعمال هرگونه

 به را مومنان تا هستند نیا شهیاند در همواره دشمنان قرآن، نظر از.شودیم وضع انها مانند و یملت ینابود ای یاسیس نظام ای

 دشمنان تلاش تمام نیهمچن. دارند باز انان یاجرا و امیق و عدالت از دفاع و تیحقان و حق ریمس از را انان و داشته وا میتسل

 باز مستکبران و ظالمان برابر در عالم مستضعفان و مظلومان از تیحما جمله از شیخو یاصول مواضع از را مومنان که است نیا

 ]1397،یده جواهر[.است یخارج استیس در ییولا وامت دولت مواضع نیترمهم از امور نیا که یحال در دارند،

 تیریمد نهیزم در 246،247 اتیآ بقره سوره نیهمچن و 55،56،57 اتیآ وسفی سورهی بررس به گونه اعجازی نگاه با حال،

 :مستکبرانی ها میتحر با مواجهه در باشد مای برایی گشا راه و انداز چشم که میپردازیم

 

 نُصِیبُ  یَشاءُ  حَیْثُ مِنْها یَتَبَوَّأُ الْأَرْضِ فِی لِیُوسُفَ مَکَّنَّا کَذلِكَ وَ  خَزائِنِ الْأَرْضِ انی حَفِیظٌ عَلِیمٌ. قالَ اجعَْلْنِی عَلى"
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[57،56،55وسف،ی.[" .وَ لَأَجْرُ الْآخرَِةِ خَیْرٌ لِلَّذیِنَ آمَنُوا وَ کانوا یَتَّقُونَ المُْحْسِنِینَ أَجْرَ نُضِیعُ لا وَ نَشاءُ مَنْ بِرَحْمَتِنا  

 ترجمه:

بدینسان یوسف را در ان سرزمین تمکن دادیم که در ان .را به من بسپار که من نگهدار و دانایمهاى این سرزمین گفت خزینه

کنیم و رسانیم، و پاداش نیکوکاران را تباه نمىگرفت، ما رحمت خویش را به هر که بخواهیم مىخواست مقام مىهر کجا که مى

  ]1374طباطبایی،[.د بهتر استانپاداش آخرت براى کسانى که ایمان آورده و پرهیزگارى کرده

  بررسی آیات:

شود: وقتى قحط سالى شروع شد؛ حضرت البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف )علیه السلام( اینگونه یاد مىدر تفسیر مجمع

م را با یوسف در سال اوّل، گندم را با طلا و نقره، در سال دوم، گندم را در مقابل جواهر و زیورآلات، در سال سوم، گند

ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در ها، در سال پنجم، گندم را با خانهچهارپایان، در سال چهارم، گندم را در مقابل برده

ى مردم و سال هفتم، گندم را با برده گرفتن خود مردم معامله نمود. وقتى سال هفتم به پایان رسید، به پادشاه مصر گفت: همه

ى اموال انان را ى مردم را آزاد و همهگیرم و تو نیز گواه باش، که همهر اختیار من است، ولى خدا را شاهد مىهایشان دسرمایه

 چیز نه بود، ى نجات مردمدهم. حکومت براى من وسیلهگردانم و کاخ و تخت و خاتم )مهر وانگشتر( تو را نیز پس مىبرمى

 ]1388ی،قرائت[.کن رفتار عدالت به انان با تو دیگر،

کرد و آورى و ذخیره مىها را جمعدر روایتى از امام رضا )علیه السلام(آمده است: یوسف )علیه السلام(در هفت سال اوّل، گندم

داد شان قرار مىدر هفت سال دوم که قحطى شروع شد، انها را به تدریج و با دقّت در اختیار مردم، براى مصارف روزمره زندگى

ى قحطى، هرگز با شکم سیر زندگى نکرد، امانتدارى، کشور مصر را از بدبختى نجات داد. یوسف در هفت سال دورهو با دقت و 

 ]1372طبرسی،[تا مبادا گرسنگان را فراموش کند.

 :]1388قرائتی،[بهره گیری از اعجاز موجود در آیه فوق برای گزینش افراد

 ... حساّس شد: قالَ اجْعَلْنیِهاى . هر جا لازم باشد، باید داوطلب مسئولیت1ّ

 خَزائِنِ الأَْرضِْ. . نبوّت، از حکومت و سیاست جدا نیست، همچنان که دیانت، از سیاست جدا نیست:اجْعَلْنیِ عَلى2

 ... خَزائِنِ الأَْرْضِ . در به کارگیرى افراد لایق، علاقه شخصى او در نظر گرفته شود:اجْعَلْنیِ عَلى3

 ... ... اجْعَلْنیِ شایستگى، سپس درخواست مسئولیّت: أَسْتَخلْصِهُْ . ابتدا احراز 4

 خَزائِنِ الأَْرْضِ. . وقتى در کارى مهارت دارید، اعتماد به نفس داشته باشید و خود را عرضه کنید.:اجْعَلْنیِ عَلى5

 پیشنهاد به مصر عزیز. )باشد داشته توجّه نامی مشاوران و ترپایین افراد نظرات به باید دارد قرار فرد که موقعیّتى هر در. 6

 .(پذیرفت را ان و کرد توجّه الأَْرْضِ، خَزائِنِ عَلى اجْعَلْنیِ: گفت که یوسف

گرایى، ممنوع( اى، اصل نیست. یوسف مصرى نبود، ولى در حکومت مصر وارد شده و مسئولیّت گرفت. )ملىّ. تابعیّت منطقه7

 الأَْرضِْ.خَزائِنِ  :اجْعَلْنیِ عَلى
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 . به هنگام ضرورت، بیان لیاقت و شایستگى خود، منافاتى با توکلّ و زهد و اخلاص ندارد.: انی حَفِیظٌ عَلِیمٌ.8

و دو صفتى که یوسف براى خود بیان نمود؛ « مَکِینٌ، أَمِینٌ».از مجموعه دو وصفى که پادشاه از یوسف )علیه السلام(بیان کرد؛ 9

 آید: قدرت، امانت، پاسدارى و تخصص.اف کارگزاران شایسته به دست مىاوص« حَفِیظٌ، عَلِیمٌ»

 ریزى ونظارت بر مصرف، باید سهم نسل آینده حفظ و مراعات شود:حَفِیظٌ عَلِیمٌ.. در برنامه10

گرى در بودن، معیارهاى دی« حفیظ و علیم»و همچنین در انتخاب و گزینش افراد، به معیارهاى قرآنى توجّه کنیم. علاوه بر 

 از ان جمله: ]1388قرائتی،[قرآن ذکر شده است،

 ]18سجده، [«أَ فَمَنْ کان مُؤْمِناً کَمَنْ کان فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ». ایمان. 1

 ]11 -10واقعه،  [ «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِکَ الْمُقَرَّبوُنَ». سابقه. 2

 ]72انفال، [  «ء  هاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهمِْ مِنْ شیَْوَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لمَْ یُ». هجرت. 3

 ]247بقره،. [ «وَ زادَهُ بَسْطَةً فیِ الْعِلمِْ وَ الْجِسمِْ». توان جسمى و علمى. 4

 ]28مریم،  [ «ما کان أَبُوكِ امْرَأَ سَوْء ». اصالت خانوادگى. 5

 ]95نساء،   [«ینَ عَلَى الْقاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماًفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهدِِ». جهاد و مبارزه. 6

 

  و اقتصادى یضرورت مسائل مدیریت

کنند و انسان و ابعاد وجود او گر چه ما هرگز موافق مکتبهاى یک بعدى که همه چیز را در بعد مدیریتی و اقتصادى خلاصه مى

توان از نظر اند نیستیم، ولى با این حال اهمیت ویژه مسائل مدیریتی و اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمىرا نشناخته

کند، چرا که یوسف از میان تمام پستها انگشت روى خزانه دارى گذاشت، ه به همین حقیقت مىدور داشت، آیات فوق نیز اشار

دانست هر گاه به ان سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهاى کشور باستانى مصر، سامان خواهد یافت، و از طریق زیرا مى

اى به این د.در روایات اسلامى نیز اهمیت فوق العادهتوان سازمانهاى دیگر را کنترل کنعدالت اقتصادى و مدیریت صحیح مى

موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف على )ع( یکى از دو پایه اصلى زندگى مادى و معنوى مردم )قوام الدین و 

 چه گره است.الدنیا( مسائل اقتصادى و مدیریتی قرار داده شده است، در حالى که پایه دیگر علم و دانش و آگاهى شمرده شد

 از دلیل همین به و اند،گرفته نادیده داده اجتماعى و فردى زندگى از بخش این به اسلام که را اهمیتى کنون تا مسلمین

 این شود،مى دیده اسلامى جامعه قشرهاى در که افزونى روز آگاهى و بیدارى اما اند،مانده عقب قسمت این در خود دشمنان

 و کنند تعقیب اسلامى بزرگ عبادت یک عنوان به رای تیریمد و اقتصادى فعالیتهاى و کار آینده در که آوردمى وجود به را امید

 .نمایند جبران نظر این از اسلام رحمبى دشمنان از را خود ماندگىعقب شده حساب و صحیح نظام با

دهد که پاکى و کنار امانت است، و نشان مى دلیل بر اهمیت مدیریت در "انی حَفِیظٌ عَلِیمٌ "گویدضمنا تعبیر یوسف که مى

امانت به تنهایى براى پذیرش یک پست حساس اجتماعى کافى نیست بلکه علاوه بر ان آگاهى و تخصص و مدیریت نیز لازم 
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تر ایم که خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مدیریت کمقرار داده است و ما بسیار دیده "حفیظ "را در کنار "علیم "است، چرا که

دانیم چرا بعضى از خطرهاى ناشى از خیانت نیست بلکه گاهى از ان برتر و بیشتر است! با این تعلیمات روشن اسلامى نمى

دهند و حد اکثر کشش فکر انها در شرائط واگذارى پستها، همان مساله مسلمانان به مساله مدیریت و آگاهى هیچ اهمیت نمى

دهد، انها به مساله آگاهى و مدیریت مبر ص و على ع در دوران حکومتشان نشان مىامانت و پاکى است با اینکه سیره پیا

 ]1371مکارم شیرازی،[دادند.همانند امانت و درستکارى اهمیت مى

از ان هم مهمتر است، و به  "کنترل مصرف "مطرح نیست، گاهى "تولید بیشتر "در مسائل مدیریتی و اقتصادى تنها موضوع

ن حکومت خود، سعى کرد، در ان هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت همین دلیل در دورا

 توانندنمى جدا هم از دو این حقیقت درمهمى از تولیدات کشاورزى را براى سالهاى سختى که در پیش بود، ذخیره نماید.

 خواهد مفیدتر هنگامى مصرف کنترل و شود، صحیحترى کنترل مصرف به نسبت که است مفید هنگامى بیشتر تولید باشند،

تواند همیشه سیاست اقتصادى یوسف ع در مصر نشان داد که یک اقتصاد اصیل و پویا نمى.باشد همراه بیشتر تولید با که بود

ست که ما تنها به و حتى نسلهاى بعد را نیز در بر گیرد، و این نهایت خودخواهى ا "آینده "ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید

فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه منابع موجود زمین را غارت کنیم و به هیچوجه به فکر آیندگان نباشیم که انها در 

آیند کنند و انها که در آینده مىچه شرائطى زندگى خواهند کرد، مگر برادران ما تنها همینها هستند که امروز با ما زندگى مى

شود که یوسف براى پایان دادن به استثمار طبقاتى و فاصله نیستند.جالب اینکه از بعضى از روایات چنین استفاده مىبرادر ما 

میان قشرهاى مردم مصر، از سالهاى قحطى استفاده کرد، به این ترتیب که در سالهاى فراوانى نعمت مواد غذایى از مردم خرید 

هیه کرده بود ذخیره کرد، و هنگامى که این سالها پایان یافت و سالهاى قحطى در پیش و در انبارهاى بزرگى که براى این کار ت

آمد، در سال اول مواد غذایى را به درهم و دینار فروخت و از این طریق قسمت مهمى از پولها را جمع آورى کرد، در سال دوم 

ند( و در سال سوم در برابر چهارپایان، و در سال چهارم در در برابر زینتها و جواهرات )البته به استثناى انها که توانایى نداشت

ها، و در سال ششم در برابر مزارع، و آبها، و در سال هفتم در برابر خود برابر غلامان و کنیزان، و در سال پنجم در برابر خانه

ود که انها را از بلا و نابسامانى رهایى مردم مصر، سپس تمام انها را )به صورت عادلانهاى( به انها بازگرداند، و گفت هدفم این ب

.بدون شک تعریف خویش کردن کار ناپسندى است، ولى با این حال این یک قانون کلى نیست، گاهى شرائط ]1372طبرسی،[بخشم

ورت هاى وجودش استفاده کنند و بصکند که انسان خود را به جامعه معرفى کند تا مردم او را بشناسند و از سرمایهایجاب مى

یک گنج مخفى و متروك باقى نماند.در آیات فوق نیز خواندیم که یوسف به هنگام پیشنهاد پست خزانه دارى مصر خود را با 

ستود، زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتى است که براى سرپرستى این کار نهایت  "حفیظ علیم "جمله

خوانیم که در پاسخ این سؤال که آیا جایز است انسان از امام صادق )علیه السلام( مى لزوم را دارد.لذا در تفسیر عیاشى

 خودستایى کند و مدح خویش نماید؟ فرمود:

 ینٌوَ انا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِ و قول العبد الصالح خَزائِنِ الأَْرْضِ انی حَفِیظٌ عَلِیمٌ اجْعَلْنیِ عَلى نعم اذا اضطر الیه اما سمعت قول یوسف

اى گفتار یوسف را که فرمود: مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آرى هنگامى که ناچار شود مانعى ندارد آیا نشنیده ":

شود ، و از اینجا روشن مى  ]ه.ق 1415حویزی،[آگاهم، و همچنین گفتار بنده صالح خدا )هود( من براى شما خیرخواه و امینم

پردازد و خود را محور آسیاى هاى نهج البلاغه على ع به مدح خویشتن مىو بعضى دیگر از خطبه "شقشقیه "اینکه در خطبه

رسد، و سیل علوم و دانشها از کوهسار وجودش ها به اوج فکر و مقام او نمىشمرد، که هماى بلند پرواز اندیشهخلافت مى

 براى وجودش ببرند و از گنجینهد، و امثال این تعریفها همه براى این است که مردم ناآگاه و بیخبر به مقام او پىشوسرازیر مى

 ]1371مکارم شیرازی،[.کنند استفاده جامعه وضع بهبود
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رسند، همانگونه که یوسف نتیجه پاکدامنى و شکیبایى و بسیارى از مردم نیکوکار در همین جهان به پاداش مادى خود مى 

رسید.ولى این سخن به ان پارسایى     و تقواى خویش را در همین دنیا گرفت، که اگر آلوده بود هرگز به چنین مقامى نمى

را داشته باشند و اگر به پاداشهاى مادى نرسند گمان کنند به انها ظلم و ستمى معنى نیست که همه کس باید چنین انتظارى 

شده، چرا که پاداش اصلى، پاداشى است که در زندگى آینده انسان، در انتظار او است و شاید براى رفع همین اشتباه و دفع 

ند وَ لَأَجْرُ الْآخرِةَِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ کانوا کهمین توهم است که قرآن در آیات فوق بعد از ذکر پاداش دنیوى یوسف اضافه مى

 ]1371مکارم شیرازی،[."اند برتر استپاداش آخرت براى انان که ایمان دارند و تقوى پیشه کرده ":یَتَّقُونَ 

 

 هاعوامل حیات و مرگ ملت

ین مراحل ترقى را به سرعت طى کردند و گروهى را دهد: گروهى را که آخرهاى گوناگونى را به ما نشان مىتاریخ، اقوام و ملت

خورده بودند، اما روز دیگر ترین مرحله انحطاط رسیدند، گروه سومى که یک روز پراکنده و وامانده و شکستکه به پائین

ند.بسیارند ترین مرحله افتخار به قعر دره ذلت و خوارى سقوط کردنیرومند و سربلند شدند، گروه چهارمى که به عکس از عالى

 کسانى بسیارند نیز و کنند، ان در اىاندیشه کمترین اینکه بدونگذرند،هاى مختلف تاریخ به آسانى مىکسانى که از برابر صحنه

 را اساسى نقش که اهمیت کم عوامل گردن به را گناه ها،ملت مرگ و حیات زیربنایى و اصلى عوامل و علل بررسى جاى به که

هاى بسیارى تمام علت بدبختى خود را به بیگانگان و سیاست.اندازندمى خیالى و خرافى و موهوم عوامل یا و ندارند عهده به

اى دست پندارند سرانجام عدهاى همه این حوادث را مولود گردش موافق و مخالف افلاك مىدهند و عدهمخرب انها نسبت مى

زنند و همه حوادث تلخ و شیرین را از این طریق انس و طالع و اقبال مىو یا ش -اشبه مفهوم تحریف یافته -به دامن قضا و قدر

 "کنند.همه اینها براى این است که از درك علل واقعى وحشت دارند.قرآن در آیات فوق انگشت روى نقطه اصلىتوجیه مى

ها را م نیست آسمانها و زمینگوید: براى یافتن عامل اصلى لازو عوامل پیروزى و شکست گذارده، و مى "درمانها "و "دردها

جستجو کنید و یا به دنبال عوامل موهوم و پندارى راه بیفتید بلکه کافى است تنها در وجود، در فکر و روحیه و اخلاق خود، و 

در نظامات اجتماعى خودتان جستجو کنید، هر چه هست در اینجا است!.ملتهایى که فکر و اندیشه خود را به کار انداختند، 

اتحاد و برادرى بهم دادند، سعى و تلاش و اراده و تصمیم نیرومند داشتند، و به هنگام لزوم، جانبازى و فداکارى کردند و دست 

قربانى دادند، به طور قطع پیروز شدند، اما هنگامى که رکود و سستى و تنبلى جاى سعى و کوشش را گرفت، غفلت و بیخبرى 

پرورى و ى تصمیم، محافظه کارى به جاى شهامت، نفاق و تفرقه به جاى اتحاد، تنبه جاى آگاهى و تردید، و دودلى به جا

مکارم [خودخواهى به جاى فداکارى، و تظاهر و ریاکارى به جاى اخلاص و ایمان نشست، سقوط و نکبت آغاز شد.

 ]1371شیرازی،

 

إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهمُُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قالَ هَلْ  أَ لمَْ تَرَ إِلَى المَْلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ مِنْ بعَْدِ مُوسى"

ا رِجْنا مِنْ دِیارِنا وَ أَبْنائِنا فَلمََّعَسَیْتمُْ ان کُتِبَ عَلَیْکمُُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْ

 ان اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکمُْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا کُتِبَ عَلَیْهمُِ الْقِتالُ تَوَلَّواْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ باِلظَّالمِِینَ  وَ قالَ لَهمُْ نَبِیُّهمُْ

وَ لمَْ یُؤْتَ سعََةً مِنَ المْالِ قالَ ان اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکمُْ وَ زادَهُ بَسْطَةً انى یَکُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ باِلمُْلْكِ مِنْهُ 

 ]247و246بقره،[ ".فِی العِْلْمِ وَ الجِْسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

 ترجمه:
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از موسى به پیامبر خود گفتند: پادشاهى براى ما نصب کن تا در راه  مگر داستان ان بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى که پس

بینید که اگر کارزار بر شما واجب شود شانه خالى کنید؟ گفتند: ما که از دیار و فرزندان خدا کارزار کنیم و او گفت: از خود مى

شد به جز اندکى روى برتافتند و خدا به کار کنیم؟ ولى همین که کارزار بر انان مقرر ایم براى چه کارزار نمىخویش دور شده

ستمگران دانا است.پیغمبرشان به انان گفت: خدا طالوت را به پادشاهى شما نصب کرد گفتند: از کجا وى را بر ما سلطنت باشد 

بیشتر و تنى  که ما به شاهى از او سزاوارتریم چون او مال فراوانى ندارد گفت: خدا او را از شما سزاوارتر دیده، چون دانشى

  ]1374طباطبایی،[دهد که خدا وسعت بخش و دانا است.نیرومندتر دارد، خدا ملک خویش را به هر که بخواهد مى

 

 بررسی آیات:

جمعی از اشراف بنی اسرائیل از پیامبر بعد از حضرت موسی )علیه السلام()منظور حضرت سموئیل )علیه السلام((خواستند:در 

اى که داشت به درخواست انها پاسخ گفت، و طالوت را به فرمان خدا براى زمامدارى انان ق وظیفههر صورت پیامبرشان، طب

)وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهمُْ ان اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ « و به انها گفت: خداوند طالوت را براى زمامدارى شما برانگیخته است»برگزید 

آید که طالوت، تنها فرمانده لشگر نبود بلکه زمامدار کشور هم بود. از اینجا مخالفت شروع شد، مىمَلِکاً(.از تعبیر ملکا چنین بر

)قالُوا انى یَکُونُ لَهُ « تریم، و او ثروت زیادى نداردداشته باشد با این که ما از او شایستهچگونه او بر ما حکومت»گروهى گفتند: 

طالوت جوانى از  -الْمُلْکِ مِنْهُ وَ لمَْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ(.در واقع انها به انتخاب خداوند اعتراض کردندالْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِ

ولى قرآن پاسخ دندانشکنى را که ان پیامبر به گمراهان بنى  -یک قبیله گمنام بنى اسرائیل و از نظر مالى یک کشاورز ساده بود

)ان اللَّهَ اصْطَفاهُ « گفت:خداوند او را بر شما برگزیده و علم و قدرت جسم او را وسعت بخشیده»د کناسرائیل داد چنین بازگو مى

 عَلَیْکمُْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلمِْ وَ الْجِسمِْ(.

بر شما گفت خداوند او را  "کندولى قرآن پاسخ دندان شکنى را که ان پیامبر به گمراهان بنى اسرائیل داد چنین بازگو مى

 (.)قالَ ان اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فیِ الْعِلْمِ وَ الْجِسمِْ "برگزیده و علم و )قدرت( جسم او را وسعت بخشیده

یه است که از نظر هوش و فرزانگى و علم، پر ما بینید خداوند او را برگزیده و زمامدار شما قرار داده به خاطر ایناینکه مى   

است و از نظر نیروى جسمانى، قوى و پر قدرت.یعنى اولا این گزینش خداوند حکیم است و ثانیا شما سخت در اشتباهید و 

اید، نسبت عالى و ثروت، هیچ امتیازى براى رهبرى نیست چون هر دو امر اعتبارى و شرایط اساسى رهبرى را فراموش کرده

جسمانى دو امتیاز واقعى و درون ذاتى است که تاثیر عمیقى در مساله رهبرى  بیرون ذاتى است، ولى علم و دانش و نیروى

اى را که در رأس ان است تشخیص دهد و با قدرت خود ان را به موقع اجرا دارد. رهبر باید با علم و دانش خود، مصلحت جامعه

 "بسطة "جسمانى ان را پیاده کند.تعبیر بهدر آورد، با علم و تدبیر خود نقشه صحیح براى پیکار با دشمن بکشد و با نیروى 

)گسترش( اشاره به این است که وسعت وجودى انسان در پرتو علم و قدرت است، هر قدر اینها افزوده شود هستى انسان 

شود.در اینجا گسترش علم بر گسترش نیروى جسمانى، مقدم داشته شده، زیرا شرط اول علم و آگاهى تر مىگسترده

دهد، ها را تشخیص مىشود که امامت و رهبرى، گزینش الهى است، و او است که شایستگىین تعبیر استفاده مىاست.ضمنا از ا

دهد، و این دهد، و اگر در جاى دیگر، در انجا قرار مىاگر در فرزندان پیامبر این شایستگى را ببیند امامت را در انجا قرار مى

خداوند، ملک خود را به هر کس  "افزاید:کنند.سپس مىعتقدند و از ان دفاع مىهمان چیزى است که دانشمندان شیعه به ان م

)وَ اللَّهُ یُؤْتیِ مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ  "بخشد و خداوند )احسانش( وسیع و گسترده و دانا )به لیاقت و شایستگى افراد( استبخواهد مى

ط سومى براى رهبرى باشد و ان فراهم شدن امکانات و وسائل مختلف از (.این جمله ممکن است اشاره به شراللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

 سوى خدا است زیرا ممکن است رهبرى از نظر علم و قدرت کاملا پر مایه باشد ولى در شرائط و ظرفى قرار گیرد که هیچگونه
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گوید: خدا رسید، قرآن مى آمادگى براى پیشرفت اهداف او نداشته باشد، مسلما چنین رهبرى به پیروزى درخشانى نخواهد

سازد )این سخن ممکن است بخشد یعنى شرائط و وسائل لازم را براى او فراهم مىحکومت الهى را به هر کس بخواهد مى

 ]1371مکارم شیرازی، [دنباله کلام ان پیامبر باشد و یا از کلام خداوند در قرآن(.

به هنگامى که انها )لشکر طالوت و بنى اسرائیل( در برابر جالوت  "فرماید:در آیه بعد، مساله رویارویى دو لشکر مطرح شده، مى 

و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند:پروردگارا! صبر و استقامت را بر ما فرو ریز و گامهاى ما را استوار بدار، و ما را بر جمعیت 

 "برزوا "(.رَبَّنا أفَْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أقَْدامَنا وَ انصُرْنا عَلىَ الْقَوْمِ الْکافِرِینَ  )وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جنُوُدِهِ قالُوا "کافران پیروز گردان

شود، ظهور و بروز دارد به این ، به معنى ظهور است، و از انجا که وقتى انسان در میدان جنگ، آماده و ظاهر مى"بروز "از ماده

گوید: هنگامى که طالوت و سپاه او، به جایى رسیدند که لشکر نیرومند جالوت، نمایان .این آیه مىگویندمى "براز "کار، مبارزه یا

و ظاهر شد، و در برابر ان قدرت عظیم صف کشیدند، دست به دعا برداشتند و از خداوند سه چیز طلب کردند، نخست صبر و 

به معنى ریختن آب یا ماده  "افراغ "کردند که از ماده "لَیْنا صَبْراًأفَْرِغْ عَ "شکیبایى و استقامت، در آخرین حد ان، لذا تعبیر به

نیز تاکیدى به این مطلب است.تکیه بر ربوبیت  "صبر "سیال دیگر از ظرف، به طورى که ظرف کاملا خالى شود، نکره بودن

که بیانگر نزول از طرف بالا است و  "على "و تعبیر به افراغ که به معنى خالى کردن پیمانه است، و تعبیر به "ربنا "پروردگار

اى در بر دارد که مفهوم این دعا را کاملا عمیق و پر که در این گونه موارد دلالت بر عظمت دارد، هر کدام نکته "صبرا "تعبیر به

یم، در حقیقت دعاى کند.دومین تقاضاى انها از خدا این بود که گامهاى ما را استوار بدار تا از جا کنده نشود و فرار نکنمایه مى

اول جنبه باطنى و درونى داشت و این دعا جنبه ظاهرى و برونى دارد و مسلما ثبات قدم از نتائج روح استقامت و صبر 

دهد و که در واقع هدف اصلى را تشکیل مى "ما را بر این قوم کافر یارى فرما و پیروز کن "است.سومین تقاضاى انها این بود که

 ]1371مکارم شیرازی، [.است و استقامت و ثبات قدمنتیجه نهایى صبر 

 

 :] 1383،یهاشمی رفسنجان], [1391پورنگ،اقاپور،[ راهبرد های مدیریتی در مواجه با تحریم

 :جامعه امور در مشارکت حق از مؤمنان، برخوردارى. 1

 ]104ال عمران،[إِلىَ الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ باِلْمَعْروُفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ....یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ... وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ 

گسترش مشارکت مردمی و فراهم کردن کار برای شهروندان یک ایده راهبردی مبتنی بر این واقعیت است که تصور اشتغال 

در مشارکت مردمی اشاره دارد.همچنین،به طور  یهای سازمانکامل همه افراد،پذیرفتنی نیست.ایده مذکور، به تقویت بستر 

جدی،روحیه مشارکت گرایی را ترویج کرده است و بر این اساس،زمینه را برای پاداش دادن به فعالیت های مدنی اماده می 

انسجام اجتماعی کند.هر چند هدف ان،جبران کامل ناکامی ها در بازار کار نیست،اما به تقویت اعتماد به نفس شهروندان و 

 کمک می کند.

 :ان در تفکرّ و نعمت از برخوردارى اقتضاى زمین، روى در فسادگرى از اجتناب. 2

فاَذْکُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا نْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد  وَ بَوَّأکَُمْ فِی الأَْرْضِ تَتَّخذُِونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَ

 ]104اعراف،[تَعْثَوْا فیِ الأَْرْضِ مُفْسدِِینَ.
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آغاز مبارزه ای موثر علیه فساد،پیش فرض این ایده راهبردی این است که اغاز مبارزه ای موثر علیه فساد،هرگز بدون مشارکت 

امکان پذیر است که سازمان های  یمبارزه،تنها زمانمطلوب سیاستمداران میسر نیست.مشارکت سیاستمداران در این 

مدنی،کنترل و نظارت عمومی را بر فرایند های تصمیم گیری در مسائل عمومی جامعه گسترش دهند و از این طریق،عوامل 

امل فساد در درون احزاب سیاسی را مهار کنند.در این صورت،می توانند این استراتزی را به مثابه عامل همکاری و نیز ع

 مخالفت با سازمان های اداری دولت و نیز حکومت های محلی به کار گیرند.

 :دشمن با رویارویى در نفس، به اعتماد و استوارى و قدم ثبات به ایمان اهل ترغیب. 3

 ]140و139آل عمران،[.... فَقدَْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُان یَمْسَسْکمُْ قَرْحٌ  وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ انتمُُ الْأَعْلَوْنَ ان کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ

حمایت از گسترش های خود باوری ملی و اعتماد به نفس ،بیشتر در خودباوری شهروندان ریشه دارد و آن را با اثبات تر می 

از دارد و تنها از این طریق کند.گسترش خودباوری شهروندان،ریشه در اتخاذ کاربردهای گسترده و ممکن برای اصول جامعه ب

می توان هویت ملی را تقویت کرد.همچنین،دولت ها و ایالت ها و شهروها با تشویق فعالیت های خودجوش شهروندان و 

حمایت از آن،به گسترش بیشتر فعالیت های فرهنگی و هنری و دیگر فعالیت های خاص،کمک می کنند.به علاوه،همکاری با 

 آیه های خودباوری ملی و اعتماد به نفس شهروندان،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.رسانه ها برای تقویت پ

 :خداوند سوى از صالح، مؤمنان امور اصلاح. 4

 ]2محمد،[محمدّ وهو الحقّ من رّبّهم کفّر عنهم سیّاتهم وأصلح بالهم. والذّین ءامنوا وعملوا الصَّلحت وءامنوا بما نزّل على

ی:هدف از این ایده راهبردی،تغییر در نقش مدیریت متمرکز دولتی از حالت بسیار فراگیر به نقشی اصلاح مدیریت متمرکز دولت

است که بر مبنای چگونگی و میزان خدمت به شهروندان تعیین می شود.البته همواره باید بر ترویج و مشاهده نظم در ساختار 

متشکل از چند حرکت در هم تنیده و متقابل است:تحول  آن تاکید کرد.این ایده،بسیار راهبردی و ضروری است و یسازمان

،دگرگونی روش های کار،افزایش مهارت کارمندان و تغییر نگرش های کاری.از یساختار های فرایندی،تغییر ساختار های سازمان

کنشگران تضمیین  آنجا که محور این اصلاح،مدیریت متمرکز دولتی است،ضرورت دارد فرایند اجرایی این ایده راهبردی را سایر

 کنند.در این نمونه خاص،چنین کاری بر عهده مجلس و دولت است.

 نتیجه گیری 

اعجاز مدیریتی قرآن پرده از استفاده صحیح از منابع و امکانات حداقلی یک ملتی که دچار تحریم شده است را برداشته 

کید دشمنان خود را بشکند و ملتی که با رهنمود های است.که یک ملت با ایمان راسخ ، اتحاد و خودباوری حقیقی می تواند 

همسو شود هیچگاه شکست نمیخورد و در سوره یوسف و بقره در زمینه مدیریت صحیح و ضرورت آن، نظارت الگوی  یقرآن

ای مقابله مصرف و ویزگی های انتخاب افراد برای رهبری یک جامعه و.... رهنمود داده است و با بهره گیری از این رهنمود ها بر

با تحریم امده شد و ملتی که برای رفاه و آسایش خویش تسلیم تحریم های کشور های مستکبر شد جز بدبختی و خواری 

،ایمان به خدا و جلوگیری از هر  یچیزی نصیبش نمیگردد و مدیران و زمامداران یک جامعه با بهره گیری از رهنمود های قرآن

ندی مردم خود را به ارمغان اورند و در مواجه با تحریم های ظالمانه مستکبران همواره پیروز گونه فساد میتواند پیروزی و سربل

 باشند.
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